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درباره پیشینه وقف کتاب در سنت اسلامی 

نیکی ماندگار برای گسترش آگاهی
وقف از سـنت های حسـنه ای اسـت کـه از نخسـتین سـال  های ظهور 

اسـلام در جوامـع اسـلامی رواج یافتـه اسـت و نیکوکاران مسـلمان با 

بـذل همـه یـا بخشـی از دارایی  هـا یـا منافـع خویـش در راه اسـتفاده 

عمومـی، ایـن سـنت را تـا امـروز تـداوم و رونـق بخشـیده اند. در تمـام 

ایـن مدت دراز، اموال وقفی طیف گسـترده ای از مسـتغلات و اراضی 

و ابنیـه تـا بـاغ و مزرعـه و چـاه و دارایی  های دیگـر را دربرگرفته اسـت.

در اغلـب مـوارد ایـن امـوال یـا منافـع و درآمدهـای حاصـل از آن هـا 

بـرای اسـتفاده عموم یـا گروهی مشـخص از مـردم وقف عـام یا خاص 

شـده اسـت. مسـاجد، بقـاع و مـزارات متـبرک، حسـینیه  ها و تکایـا،

بیمارسـتان  ها و مـدارس همـواره از مهم  تریـن پذیرنده  هـای وقـف 

بوده انـد کـه عوایـد وقفـی را بنـا بـه صلاحدیـد واقف یـا متولیـان وقف، یـا صرف احداث 

و تعمیـرات و مخـارج جـاری بنیادهـای یادشـده کرده انـد یـا در اختیـار مـردم نیازمنـد 

نهاده  انـد. نمونـه شـاخص و فعـال این گونـه اماکـن مبتنـی بـر وقـف در جهان اسـلام،

مجموعـه عظیـم زیارتـگاه حضرت رضـا(ع) در مشـهد اسـت کـه قرن  هـا مهم  تریـن مرکـز 

جـذب و صرف انـواع موقوفـات در ایـران بـوده اسـت، امـا روی دیگـر جریان وقـف، دایر 

کـردن کتابخانـه  و اهـدای انـواع کتاب به آن هاسـت. چنان  کـه می  دانیم، اسـاس دین 

اسـلام بـر کتـاب اسـتوار شـده و خوانـدن و نوشـتن همـواره جزءجدایی ناپذیـر تمـدن 

اسـلامی بـوده اسـت. جایـگاه مکتوبـات در فرهنگ اسـلامی چنـدان بوده که کسـانی 

علت خاتمیت دین اسـلام را خروج بشریت از دوران کلامی و شـنیداری و ورود به دوران 

نوشـتاری دانسـته اند. بـا ایـن اوصاف، جای شـگفتی نیسـت کـه وقف کتـاب و در رأس 

آن نسـخه  های قـرآن (مصاحـف)، از هـمان آغـاز ظهـور اسـلام امـری پسـندیده، حتـی 

واجـب و در شـمار صدقه جاریـه و باقیات صالحات محسـوب می شـود. چنـدان نپایید 

کـه وقـف کتـاب در جامعـه مسـلمانان آن  چنـان گسـترش یافـت  کـه طبقـات مختلـف 

مـردم، از خلفـا و فرمانروایـان و صاحب  منصبـان  تا اشراف و بازرگانـان و عالمان و عموم 

کتاب  دوسـتان، نـه  فقـط انبوهـی از انـواع کتـاب که امـوال منقـول و نامنقولـی را وقف 

گسـترش و نگهـداری مخـازن کتـاب و حتـی تولیـد و توزیـع کتاب  هـای جدیـد کردند.

بدیهـی اسـت کـه نخسـتین و بیشـترین نشـانه  های سـنتی وقف کتـاب را بایـد در وقف 

مصحف  هـا ردیابـی کـرد کـه انـدک  زمانـی پـس از برآمـدن اسـلام بـه جریـان افتـاد.

مطابـق منابـع تاریخـی، عثمان بن عفّـان، بـه ترغیـب امـام علی بن ابی طالـب(ع) پـس 

از یک دست سـازی رسـم  الخط قـرآن، چهـار یـا هفـت نسـخه از کتـاب خـدا را ترتیـب 

داد و بـا هـدف اسـتفاده عمـوم مسـلمانان، بـرای شـماری از مسـاجد بـزرگ در مراکـز 

اصلـی تمـدن اسـلامی، از جملـه مکـه، یمـن، بحریـن، بـصره و کوفه فرسـتاد. نیـز گفته 

شـده اسـحاق بن مرار ابوعمـرو شـیبانی بیـش از هشـتاد مصحـف بـه خط خود نوشـت 

و بـه مسـاجد کوفه سـپرد.

انگیزه های وقف کتاب و مصحف

بـه نظـر می  رسـد خیـل عظیـم واقفـان نسـخه های نفیـس، از جملـه واقفـان مصاحف،

طـی سـده  های متوالـی رواج وقـف در جوامـع اسـلامی، انگیزه  هـا و اهـداف متعددی 

را در نظـر داشـته  اند کـه کسـب ثـواب، علاقـه بـه ترویـج علـوم اسـلامی، مانـدگاری نام 

خویشـتن و خانـدان و حفـظ کتـب نفیـس در برابـر آسـیب  ها، از مقاصـد مهم  تـر بـوده 

اسـت. مـورد اول در ترغیب واقفان کارکردی اساسـی داشـت، زیرا ایشـان، وقف کتاب 

و مصحـف را از زمـره باقیات صالحـات و صدقـات جاریـه می شـمردند. خداونـد در این 

آیات عاملان نیکی های ماندگار را به پاداشـی ناب  و فرجامی خوش  وعده داده اسـت،

بنابرایـن نیکـوکاران همـواره در پـی راه  جسـتن به مصداق  هـای روشـن  تر و مطمئن  تر 

کارهـای نیـک و مانـدگار بودنـد و کـدام نیکی شـاخص  تر از اهـدای موقوفاتـی که پس 

از وفـات واقـف همچنـان می  مانـد و ثوابـش جریـان می  یابد؟

عامـل دیگـر در روی آوردن مسـلمانان به وقـف کتاب، علاقه و اشـتیاق بـه ترویج دانش 

و معرفـت بـود که برخلاف عامل پیشـین چنـدان عمومـی و فراگیر نبود، بلکه بیشـتر در 

بیـن دانشـوران و اهـل علم تـداول داشـت؛ هرچنـد فرمانروایـان و صاحبـان قدرت هم 

گاه بـه گاه از انجـام آن غافـل نبودنـد. گرایـش مسـلمان بـه دانـش و آگاهی، بـه  ویژه در 

دوره  های شـکوفایی تمدن اسـلامی، رو به فزونـی نهاد و به این دلیل به هر آنچه ایشـان 

را به کشـف و گسـترش معرفـت رهنمون می  شـد، اقبال نشـان  می دادند.

پیداسـت کـه در دسـترس نهـادن مهم تریـن ابزار دسـتیابی بـه دانش، که همانـا کتاب 

اسـت، متعـارف ترین راه گسـترش معرفت بود. باید در نظر داشـت که ایـن کار در زمانی 

صـورت مـی پذیرفـت که استنسـاخ، یگانـه راه تولیـد و تکثیر کتـاب بـود و از کار درآوردن 

هـر کتـاب رونـدی دشـوار و وقت گیـر و پرخـرج داشـت کـه گاه مـاه هـا و ای بسـا سـال هـا 

بـه درازا مـی کشـید. از ایـن منظـر، بـی سـبب نبـود کـه صاحبـان و مروجـان دانـش گاه 

کتاب هـای موجودشـان را وقـف کتابخانـه هـای عمومـی می  کردنـد و گاه حتـی خـود 

دسـت به نسـخه برداری از کتاب هـا می بردند و محصـول کتابتشـان را در اختیار کتاب 

خـوان هـا مـی گذاشـتند. در ایـن میـان، تحریـر مصحـف رایج تـر از نسـخه هـای دیگر 

بـود، زیـرا کلام خدا را عـلاوه بر صاحبـان فضیلت، عمـوم مؤمنان و نمازگـزاران، از عالم 

و عامـی، قرائت مـی کردند.

انگیـزه دیگر وقف کتاب، جاودان سـاختن نام خود یا خاندان خود بود. از گذشـته  های 

دور بسـیاری از دولتمـردان و صاحبـان جـاه و ثـروت یا اعضـای خاندان  های محتشـم 

اعـم از زن و مـرد، وقـف کتـاب و مصحـف را طریقـی بـرای مانـدگاری نـام خـود و پدران 

و حتـی فرزندانشـان می  دیدنـد. ایـن انگیـزه اگرچـه از منظـر معنوی شـأنی نداشـت،

نصیبـش بـه کتاب  خوانـان و کتاب  دوسـتان می رسـید. بایـد پذیرفـت کـه بخـش اعظم 

گنجینه های کتب اسـلامی از یادگارهای همین مشـتاقان جاودانگی گرد آمده اسـت،

امـا انگیـزه  ای کـه بیش از همه بـه کار تاریخ هنر اسـلامی آمده، وقف کتاب بـا نیت حفظ 

آن بوده اسـت. نسـخه  های نفیس، چه پوسـتی و چه کاغذی، با گذشـت زمان در معرض 

انـواع آفـات بوده  انـد. انبـوه مکتوباتـی که امـروز هیچ نشـانی از آن ها نیسـت، گـواه این 

سـخن اسـت. در ایـن میان، کسـانی بودنـد کـه از سر آگاهی نسـخه  های پربهایشـان را 

وقـف کتابخانه هـا یـا زیارتگاه هایـی می  کردنـد کـه می  دانسـتند در آنجـا بـه ایـن آثـار 

رسـیدگی خواهـد شـد. امـروز اگر بـه عرصـه نسخه  شناسـی قدم نهیم، بسـیاری نسـخ 

را می  بینیـم کـه در دوره  ای غیـر از دوره ساختشـان، بـه دسـت مرمتگران از نـو صحافی 

یـا تجلید یـا حاشـیه بندی شـده  اند. همچنیـن در روزگار معاصر امـکان عکس  برداری 

و مطالعـه و معرفـی ایـن آثـار و بهره  گیـری از آن هـا در نـگارش تاریـخ هنر اسـلامی برای 

پژوهشـگران فراهـم شـده و این  ها همـه از ثمرات و بـرکات وقف اسـت. در نتیجـه، آنان 

کـه کتاب  هـای نفیـس را بـه قصـد حفاظـت وقـف کرده انـد، چنیـن خدمـات مهمـی به 

مطالعـات هـنر اسـلامی عرضـه داشـته  اند؛ هر چنـد ایـن منفعـت از دیگـر انگیزه  های 

وقف نیز عاید شـده اسـت.

گفت وگوی شهرآرا با حجت الاسلام رضا مختاری، رئیس مؤسسه کتاب شناسی شیعه به مناسب سال روز درگذشت شیخ عباس قمی

مبلغ خستگی ناپذیر

 شــما ســال ها پیــش دو اثــر از آثار

شــیخ عباس قمی را تصحیح و منتشر کردید. 

سبب آشنایی شما با کتاب های مرحوم شیخ 

عباس قمی چه بود؟

کلاس دوم یـا سـوم ابتدایـی بـودم کـه بـا 

اثـر مفاتیح الجنـان  ایشـان آشـنا شـدم.

به خوبـی بـه یـاد دارم کـه آن زمان و شـاید 

تـا چنـد سـال بعـد نمی توانسـتم ایـن نام 

را به درسـتی تلفـظ کنـم؛ ولـی بـه اتفـاق 

دوسـت و همکلاسی عزیزم شـهید محمد 

رضا بهرامی - که در عملیات ثامن الائمه ای 

برای شکسـتن حـصر آبـادان به شـهادت 

رسـید نـزد پـدرم و گاهی نـزد دو پیـرزن از 

زنـان دعاخـوان روسـتا، که هـر دو مرحوم 

شـده اند، دعـای توسـل و کمیـل و ندبه را 

از روی مفاتیـح، کـه با ترجمه مرحوم سـید 

احمـد طیبـی شبسـتری چاپ شـده بود،

می خوانـدم. درسـت بـه خاطـر دارم که تا 

مـدت مدیـدی فرق ایـن دو تعبیـر را که در 

صفحـه عنـوان مفاتیـح نوشـته شـده بـود 

نمی دانستم«ترجمه و شرح مفاتیح الجنان 

بـه خط حـاج طاهر خوشـنویس»؛«به قلم 

آقای سـید احمد طیبی شبستری» و برای 

اینکـه بدانـم در دعـای کمیـل و ندبـه کجا 

باید مکـث کرد، با خودکار علائمی شـبیه 

ویرگول روی مواضع مناسب وقف - گاهی 

درسـت و گاهی نادرسـت - نهادم؛ بعضی 

را بـه تشـخیص خـودم و بعضـی را آن گاه 

کـه اسـتاد هنـگام قرائـت مکـث می کـرد 

کـه البتـه ایـن کار موجب عتاب پدرم شـد 

کـه «چرا در کتاب دسـت بـرده ای؟» هنوز 

ایـن مفاتیـح را در اختیار دارم.

یکـی دو سـال پـس از آن بـه هنگامـی کـه 

همـراه بـرادرم، حـاج میـرزا محمـد، در 

تهـران سر کار می رفتـم - روزی بـرادرم بـه 

من گفـت:«امـروز به نمـاز جماعـت آقای 

محـدث زاده می رویم. او پسر حاج شـیخ 

عباس قمی، نویسـنده مفاتیح اسـت.» و 

برایـم بسـیار جالب بـود که فرزنـد محدث 

قمـی را ببینم.

 کتاب «مفاتیح الجنان» و برخی دیگر از

آثار محدث قمی رواج زیادی میان علاقه مندان 

به تاریخ و متون دعایی دارد. به نظر شما راز 

این ماندگاری چیست؟

در آثـار محـدث قمـی معنویـت و 

نورانیـت خاصـی وجـود دارد کـه 

چشیدنی و لمس کردنی است و نه 

گفتنی و نشان دادنی. راستی! چه 

کسی مانند او در سده اخیر 

سبب آشـنایی عموم 

شـیعیان بـا ادعیه 

معصومین(ع) و به 

تعبیـر حـضرت 

امام خمینی،

ز  بـه نقـل ا

استادشـان،

مرحوم آیت ا...

شاه آبادی «قرآن 

صاعد» شده است؟ 

چه کسـی جز او توانسته 

اسـت بـه زبانـی سـاده و روان به 

برکـت تألیـف منتهی الآمـال مـردم را بـا 

تاریخ، فضائل و مناقب معصومین نا آشـنا 

سـازد؟ کدام کتاب مانند سـفینة البحار و 

نفـس المهموم، این چنیـن بین اهل علم 

دسـت به دسـت می شـود  و از آن استفاده 

می شـود؟ امـروز هیچ کـس نمی دانـد 

چنـد میلیون نسـخه از مفاتیح یا چندصد 

هزار نسـخه از منتهی الآمال منتشر شده 

است. مسـلما ارزش هرکس به اندازه نفع 

او برای جامعه است؛ چنان که پیامبراکرم 

بـه در پاسـخ ایـن سـؤال کـه: چـه کسـی 

محبوب ترین مردم نزد خداست؟ فرمود:

«أنفـع الناس للنـاس» و این نشـانه برکت 

در عمر و توفیق اسـت.

درست است که محدث قمی، نه فیلسوف 

بود، نه عارف اصطلاحی، نه ریاضیدان و نه 

اصولی، ولی مگر خدمت به مردم و تربیت 

اخلاقـی آنـان فقـط منحـصر 

بـه انباشـتن اصطلاحـات 

ایـن علـوم اسـت؟ بلکـه 

برعکس، بسـیار بوده اند 

کسـانی کـه جامـع علوم و 

انبار اصطلاحات بوده اند؛

ولـی کارشـان انبارداری 

اصطلاحـات بوده 

است، نه تربیت 

مردم و خدمت 

. معـه بـه جا

ر  بسـیا

نـد  ا   ه بود

کسـانی که 

سرمسـت از 

دانستن مشتی 

اصطلاحات؛ ولی 

سرانجام هم خودشان 

فراموش شدند و هم آثارشان؛

و کسـی خیـری از آن هـا ندید. چه بسـیار 

کتاب هـا و تألیفاتـی که عطـاران در آن ها 

ادویـه پیچیدنـد! آری، مگـر هـر کسـی 

مهـذب نفـوس و هـر اثـری پایدار اسـت؟

 آثارشــیخ عباس قمی دو جنبه داشته

است. برخی از این کتاب ها برای متخصصان 

و برخی دیگر برای عوام نوشته شده است. به 

نظر شــما ویژگی های اصلی این کتاب ها چه 

بوده است؟

تقریبـا همه آثـار محدث قمـی، چه آن ها 

کـه بـرای خـواص نوشـته، مثـل سـفینه 

و نفس المهمـوم، و چـه آن هـا کـه بـرای 

عمـوم نوشـته، ماننـد مفاتیح الجنـان و 

منتهی الآمـال و منـازل الاخـره، همگـی 

تاکنـون اسـتفاده و مراجعـه شـده و مایه 

ازدیـاد حسـنات و مقامـات معنـوی وی 

شده اند. این نکته دلایلی دارد؛ از جمله:

حسـن سـلیقه و خوش ذوقـی در تألیف،

تسلط بر ادبیات عربی و فارسی و تاریخ و 

حدیث، همت، پشـتکار، اخلاص، پرهیز 

از خودسـتایی، زهـد و سرانجـام عشـق 

شـدید بـه اهل بیـت و خانـدان رسـالت 

ملـی. نیز ترتیب و تنظیم و سـهل التناول 

بودن مفاتیح و دیگر آثار ایشـان از دلایل 

اقبال عمومی به آن هاسـت. تسـلط او بر 

ادبیات عربی معروف است و صدالبته نه 

بـه معنـای غـور در اختلافـات بی حاصل 

صرفیان و نحویان، بلکه ادبیات به معنای 

درسـت آن. ادبیات و نثر فارسـی ایشـان 

نیـز خـوب و بی اشـکال اسـت و همیـن 

سـبب شده اسـت که حتی استادان ادب 

دانشـگاه نیـز بـر ایشـان خـرده نگیرنـد و 

ایشان را بسـتایند.

در باب اخلاص و زهد ایشان نیز مطالب 

بسـیار گفته انـد. همت والا و پشـتکار و 

طراحـی ایشـان را می توان 

در سـفینه مشـاهده کـرد که 

چگونـه بـا فقـر امکانـات و 

اسباب، کاری چنین سترگ 

را به تنهایی سامان داد. آنچه 

در اینجا به اجمال می خواهم 

به آن بپردازم، عشـق شدید 

محـدث قمـی بـه اهـل بیت 

و خانـدان رسـالت اسـت که 

در آثـارش مـوج می زنـد و به 

انـدک مناسـبتی خـود را 

نشان می دهد.

 این آثار تا چه اندازه با توجه به نیازهای

روز جامعه آن روز نوشته شد؟

ایشان مقتضیات زمان خویش را می دانست 

و یـک تنـه و بـدون امکانـات و بـدون بهـره 

جسـتن از بیت المـال، بهتریـن خدمتـی 

کـه در آن عـصر از دسـتش برمی آمـد، انجام 

داد. زهـد و پارسـایی، فروتنـی، راسـتی و 

درسـتی، خداترسـی، معادبـاوری، پرهیـز 

از خودسـتایی، درد دیـن داشـتن، دیـن را 

دگان نکـردن، اخـلاص و عشـق بـه خاندان 

رسـالت از بارزترین مشـخصه های اوسـت.

همیـن اوصـاف و فضایـل اسـت کـه موجب 

جلب توجـه مـردم بـه دیـن و اصـلاح جامعـه 

می شود. امروزه ما بیش از هر زمان از سویی 

بـه محـدث قمی هـا و از دیگر سـو، بـه علامه 

طباطبایی ها نیازمندیـم. برای تمام جهان 

تشـیع یک مفتی جامع شرایط کافی است؛

البتـه بـه فقیهـان بسـیاری نیاز اسـت؛ ولی 

یـک مفتی جامـع شرایط کافی اسـت. آنچه 

موجب صلاح و سداد جامعه است، های وهو 

و القاب پرطنطنه و کبکبه نیست؛ بلکه وجود 

مبلغـان وارسـته ای چـون امام خمینـی(ره)،

شـیخ عباس قمی، ملا عباس تربتی، شـیخ 

غلامرضـا یـزدی و علامه طباطبائی اسـت.

شـهرآرا- اندیشـه | بـا اینکـه حـدود سـه دهه از 

ظهور مفهوم پسااسـتعمار گذشـته است، بحث 

و جدل درباره آن و برداشـت های گوناگون از آن 

هنـوز ادامـه دارد. برخی آن را اعـمال گفتمانی 

آشـفته و نامنظم به شـمار می آورند که شـباهتی 

زیاد بـا مفهوم «پسـامدرنیته» و کاربرد آن دارد و 

برخی دیگر آن را در چارچوب تاریخی یک سری 

راهبردهـای فرهنگـی تعریـف می کننـد. گروه 

دوم را می تـوان بـه دو دسـته کلـی تقسـیم کـرد؛

کسـانی کـه آغـاز دوران پسااسـتعمار را زمانـی 

می دانند که کشورهای مستعمره به «استقلال»

خـود دسـت یافتنـد (نیمـه سـده بیسـتم) و 

آن هایی کـه آغاز ایـن دوره و مطالعات درباره آن 

را در پیونـد بـا زمـان آغـاز اسـتعمار (نیمه سـده 

شـانزدهم) می داننـد. چـون هـدف مطالعـات 

پسااسـتعماری پرداخـتن بـه میـراث اسـتعمار 

در کشـورهای مسـتعمره و همچنین کشورهای 

اسـتعمارگر اسـت، دسـته دوم بـاور دارنـد باید 

ریشـه آثار استعمار بر کشـورهای مستعمره را در 

آغاز دوره اسـتعمار یعنی نیمه سـده شانزدهم و 

ادبیاتـی جسـت وجو کرد کـه از آن زمـان آفریده 

شده است.

برخی این تصور را دارند که ادبیات پسااستعماری 

زمانـی آغـاز می شـود کـه کشـورهای مسـتعمره 

بـه اسـتقلال خـود دسـت یابنـد و به اصطـلاح 

از شر اسـتعمارگران خـلاص شـوند، امـا بایـد 

در نظـر داشـت کـه ایـن ادبیـات درسـت زمانی 

آغاز می شـود که اسـتعمارگران وارد می شـوند،

زیـرا با ورود آنـان چالش های فرهنگـی و فرایند 

وفق دادن مردمان مسـتعمره بـا اوضاع تازه آغاز 

می شـود. گرچـه تعریفی دقیق و جهان شـمول 

از ایـن نوع ادبیات به دسـت داده نشـده اسـت،

می تـوان موضـوع هـای اصلـی آن را بـه چنـد 

دسـته کلی تقسـیم کرد.

ایـن کتاب نه شـعاری سیاسـی ضد «غـرب» و نه 

توصیف یک نظریه توطئه است که توجیه کننده 

به سـامانی های کشـورهای مسـتعمره یـا  نا

«جهان سـوم» باشـد. این کتاب تنها دریچه ای 

بـرای ورود بـه مکتبی نوپـا و متفاوت اسـت که با 

نگاهـی نـو بـه موضـوع کهنه اسـتعمار و آثـار آن 

می پردازد. بر اسـاس این نـگاه نو، غرب (به ویژه 

اروپای غربـی و آمریـکا) بـرای توجیـه اعـمال 

اسـتعماری خـود در سرزمین هـای مسـتعمره،

ادبیاتـی دربـاره «شرق» یـا «دیگـری» تولید کرد 

کـه بتوانـد از آن راه، قـدرت هژمونیـک خـود در 

ایـن سرزمین هـا را تـداوم بخشـد؛ ادبیاتـی کـه 

در آن شرق از منظـر غـرب بازنمایی می شـود.

کتاب «از استعمار تا گفتمان استعمار؛ دریچه ای 

به ادبیات و نظریه های پسااسـتعماری» نوشته 

حمید عضدانلو در سـال۱۴۰۰  از سـوی نشرنی 

منتشر شده است.

درباره کتاب  «از استعمار تا 

گفتمان استعمار»

دریچه ای نو 

به موضوعی کهنه

کتاب 
شناخت

ی
س

او
 ک
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ی ا
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وه
پژ
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یادداشت

مرحـوم شـیخ عبـاس قمـی بـه مـدت ۲۲ سـال 

در مشـهد رحـل اقامـت گزیـده بـود. او منبرهای 

بسـیاری در ایـن شـهر داشـت و مـردم مشـهد 

مشـتاقانه در جلسـه هایی کـه او بـه سـخنرانی 
می پرداخـت، شرکت می کردند. محدث قمی (ره)

در ایـام مـاه رمضان بـه مشـهد مـی رود و در یکی 

از سـخنرانی هایش سـخنانی تنـد  علیـه آمریـکا 

می گویـد. ایـن سـخنان بـه مـذاق طـرف داران 

حـزب دموکـرات در مشـهد خـوش نمی آیـد. در 

پـی ایـن سـخنرانی روشـنگرانه، گروهـی بـه نـام 

کمیته مجازات حزب دموکرات مشـهد، به شدت 

عصبانـی شـده و بـا ارسـال نامـه ای تهدیدآمیـز،

شـیخ عبـاس قمـی را تهدیـد بـه قتـل می کنـد.

 نامه هتاکانه کمیته مجازات چنین اسـت:

«آقای آقا شـیخ عباس قمی!  شـنیدیم که در منبر 

از آمریکایی هـا حـرف بـد می زنیـد. اگـر شـنیده 

شـد که دو مرتبـه از این گونـه مزخرفـات بگویید و 

تکذیـب نکنیـد، همیـن دوشـنبه بـه ضرب گلوله 

شـکمت را پـاره و پـردود خواهیم کرد.»

 کمیته مجازات حزب دموکرات مشـهد.

ایـن نامـه به دسـت شـیخ عبـاس قمی می رسـد.

یادداشـت محـدث قمـی در توضیـح ایـن نامـه 

جالـب اسـت کـه می نویسـد:

«در چنـد سـال قبـل در مـاه رمضـان احقـر منـبر 

می رفتـم. در اواخـر مـاه ایـن کاغـذ را بـرای مـن 

فرسـتادند و آن روز دوشـنبه کـه موعـد بـود، روز 

یک شـنبه آن، مـن بـه دیـدن حاجی هـا رفتـم

... تومان دفعتا برای من رسید از حاجی ها، همان 

وقـت مـن هـم بـه حـج مـشرف شـدم و دموکـرات 

هـم از بین رفت.»

سـخنانی که به مذاق  طرفداران آمریکا خوش نیامد!

به روایت 
اسناد

.

یادداشـت محـدث قمـی در توضیـح ایـن نامـه یادداشـت محـدث قمـی در توضیـح ایـن نامـه 

در چنـد سـال قبـل در مـاه رمضـان احقـر منـبر در چنـد سـال قبـل در مـاه رمضـان احقـر منـبر 

 در اواخـر مـاه ایـن کاغـذ را بـرای مـن  در اواخـر مـاه ایـن کاغـذ را بـرای مـن 

 روز  روز 

 مـن بـه دیـدن حاجی هـا رفتـم

 همان  همان 

وقـت مـن هـم بـه حـج مـشرف شـدم و دموکـرات وقـت مـن هـم بـه حـج مـشرف شـدم و دموکـرات 

طراحـی ایشـان را می توان 

در سـفینه مشـاهده کـرد که 

چگونـه بـا فقـر امکانـات و 

 کاری چنین سترگ 

 آنچه 

در اینجا به اجمال می خواهم 

 عشـق شدید 

محـدث قمـی بـه اهـل بیت 

و خانـدان رسـالت اسـت که 

در آثـارش مـوج می زنـد و به 

انـدک مناسـبتی خـود را 

حجت الاسلام رضا مختاری:
شیخ عباس قمی مقتضیات زمان خویش را 

می دانست و یک تنه و بدون امکانات و بدون 
بهره جستن از بیت المال، بهترین خدمتی 

که در آن عصر از دستش برمی آمد، 
انجام داد

به تاریخ و متون دعایی دارد. به نظر شما راز 

این ماندگاری چیست؟

در آثـار محـدث قمـی معنویـت و 

نورانیـت خاصـی وجـود دارد کـه 

چشیدنی و لمس کردنی است و نه 

گفتنی و نشان دادنی. راستی! چه 

کسی مانند او در سده اخیر 

سبب آشـنایی عموم 

شـیعیان بـا ادعیه 

 و به 

تعبیـر حـضرت 

اخلاقـی آنـان فقـط منحـصر 

بـه انباشـتن اصطلاحـات 

ایـن علـوم اسـت؟ بلکـه 

برعکس، بسـیار بوده اند 

کسـانی کـه جامـع علوم و 

انبار اصطلاحات بوده اند

ولـی کارشـان انبارداری 

اصطلاحـات بوده 

است

مردم و خدمت 

معـه بـه جا

امید حسینی نژاد

هـای  تریـن چهره    یکـی از زبده 

درخشان روحانیت معاصر به ویژه 

در رشته های حدیث، تاریخ و تبلیغ،

مرحـوم حـاج شـیخ عبـاس قمـی 

است. مسلمانان، به ویژه شیعیان،

در بیشـتر بـلاد بـا نـام خـوش، آثـار 

جاویدان و مواعظ جذاب و تأثیرگذار 

ایـن مـورخ شـهیر، محـدث امیـن و 

مبلّغ و واعظ پارسـا آشنایی دارند.

وی صاحـب کتاب هـای ارزشـمند 

و متعـددی از جملـه کتـاب ماندگار 

«مفاتیـح الجنـان» اسـت کـه کمـتر 

خانـه ای را می تـوان یافـت کـه ایـن 

کتـاب در آن وجـود نداشـته باشـد 

یـا آن را ندیده باشـند.

مرحـوم شـیخ عباس قمی سـال ها 

بـرای کسـب علـم در نجف، مشـهد 

و قـم رحـل اقامـت گزیـد و از محضر 

اسـتادان بلندمرتبـه حـوزه علمیه 

کسـب فیـض کرد.

شـیخ عبـاس کـه بـه محـدث قمـی 

شـهرت داشـت در روز جمعـه، اول 

ربیع الثانـی ۱۳۳۲قمـری، به قصد 

اقامت وارد مشهد مقدس می شود.

علت اقامت وی در مشـهدمقدس،

تقاضای مرحوم آیت ا... حاج حسین 

قمی بوده است.حاج شیخ در منزل 

آیـت ا... قمـی، اتاقـی داشـته که در 

آنجا می نشسته و مشغول کار بوده 

و از آنجا قبه و بارگاه حضرت رضا(ع) را 

می دیده است و هر لحظه در موقع 

مطالعه و نوشـتن سر بر می داشته،

آن بـارگاه ملکوتـی پرنـور در مقابل 

دیدگانـش قـرار داشـته و برایـش 

بسـیار لذت بخـش بـوده اسـت. در 

آن اتـاق و بـا آن وضـع و حـال، بـه کار 

تألیف اثر نفیس و ارزشـمند «فوائد 

الرضویة» اشـتغال می یابد.

حاج شیخ عباس قمی، علت اقامت 

خود در مشـهد مقـدس را این گونه 

بیان می کند:«به جهت شدت ابتلا و 

گرفتاری و کثرت هموم و غموم که بر 

این داعی روی داد و شرح آن طولانی 

اسـت، به خاطرم رسـید که پناه برم 

بـه امـام اتقیـا و پنـاه غربـا، حضرت 
ابوالحسن علی بن موسی الرضا(ع)

... پس اسـباب سـفر مهیا کردم و از 

دار الایمان قم به صوب ارض اقدس 

توجه کردم.... چندان مراحم الطاف 

و نعمـت از آن رحمـت الهی و نعمت 

نامتناهی در خود مشاهده کردم که 

هوس مجاورت آن آسـتانۀ مقدسه 

را کردم.»

ز  س یکـی ا م شـیخ عبـا مرحـو

یـن  تر   فق ین و مو تر   برجسـته

چهره هـای درخشـان روحانیـت 

شـیعه محسـوب می شـود که تمام 

عمـر شریـف و گران قـدرش را در 

سـنگر دفاع از حریم پـاک خاندان 

عصمت و طهارت(ع) و ترویج و تبلیغ 

ایـن مذهـب حقـه سـپری کـرد.

تقوا و پرهیزگاری، زهد و پارسـایی،

تهجـد و شـب زنـده داری، عشـق 

زائد الوصف به ارائه علوم اسـلامی 

به جامعه و تبلیغ آن، احاطه بر علوم 

مختلـف اسـلامی به ویـژه حدیث و 

تاریخ، عشق فوق العاده به خاندان 

عصمـت و طهـارت(ع) و روحیـات و 

صفات عرفانی و اسلامی، نام و آثار 

او را برای همیشه در تاریخ ماندگار 

کرده است.

بـه مناسـبت هشـتادو چهارمین 

سـالگرد مرحوم شـیخ عباس قمی 

گفت وگویی با حجت الاسـلام رضا 

مختاری، رئیس مؤسسه کتاب شناسی 

شیعه، داشته ایم. او در این گفت وگو 

به بررسی ویژگی های شخصیتی و 

سجایای اخلاقی این محدث بزرگ 

شیعه پرداخته است.
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